
1

 قرآن مبین 




 (۱۳)
سوره تکاثر 

یاسر محدّث مجتهدی



بسم الله الرّحمن الرّحیم 

سوره ت/اثر 

شـأن نـزولی که دربـاره ي این سـوره نـقل شـده اسـت، چنین می بـاشـد: بـه اخـتصار این که بنی عـبدمـناف و بنی سـهم از قـریش، بـه 

تـفاخـر بـر یکدیگر بـرخـواسـتند. در جـریان این تـفاخـر بنی عـبد مـناف بـر بنی سـهم پیشی گـرفـت. سـپس گـفتند مـردگـان خـویش را 

بشماریم، و این بار بنی سهم با سه قبر بیشتر پیش افتاد، چرا که تعدادشان در زمان جاهلیت بیشتر بود. 

آیه 1: 

أَلهَْاكُمُ التَّكَاثرُُ 

لهو:  

مـقاییس: اصـلان صحیحان، أحـدهـما یدلّ علی شـغل عـن شیء بشیء. و الآخرـ علی نـبذ شیء بـالید. فـالاول: و هوـ کلّ شیء شغلک 

عن شیء فقد الهاک. 

التحقیق: هو ما یکون فیه تمایل إلیه و تلذّذ به من دون نظر الی حصول نتیجة. 
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وقتی چیزي انسان را چنان به خود مشغول کند که از دیگر موارد غافل گردد، گفته می شود فقد الهاك. (مقاییس) 

چیزي است که انسان تمایل و لذتّ شدید به آن پیدا می کند، چنان که دیگر به نتیجه  اش نگاهی ندارد. (التحقیق) 

کثر: 

التحقیق: هو ما یقابل القلةّ، و اکثر استعمالها فی الکمیة و المقدار.  

الـهاکم التکاثرـ: أی اسـتمرار حـصول الکثرة فی الـتعلّقات الـدنیویةّ مـن مـال و ملک و شـهوات و عـناوین و غیرهـا، و قـد قـال تـعالی: 

انما الحیاة الدنیا لعب و لهو و … . 

لـغت آشـنایی در ادبیات فـارسی اسـت که دقیقاً بـه هـمان مـعناي عـربی اسـتعمال می شـود. مـقابـل قـلتّ اسـت، و بیشتر نـگاهـش 

به کمّیت و مقدار می باشد.  

چـنان که بیان شـد لـهو یعنی انـسان چـنان مـشغول امـري گـردد، و از آن لـذتّ بـبرد که از نتیجه ي آن امـر، و همین طـور از امـور 

دیگر فارغ شود. 

تکاثر یعنی کثرت طلبی، زیاده خواهی و فزون طلبی، همان معنایی که در فارسی هم استعمال می شود. 

بـراي درك این آیه لازم اسـت مـعناي تکاثـر را واکاوي نـماییم، در واقـع شیرازه ي این سـوره واژه ي تکاثـر اسـت. دقـّت در 

کثرت جویی دو ساحت پیش رویمان قرار می دهد: 

1. درون خود 

2. برون خود، فزون طلبی بر دیگران 
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1. در گـذشـته زنـدگی انـسان هـا سـاده ، و اتـفاقـات پیرامـونـشان انـدك بـود. هـر چـه دنیا پیچیده تـر گـردید، حـوادث و اتـفاقـات 

پیرامـون هـم بیشتر شـد. دیگر انـسان هـا آن زنـدگی سـاده ي گـذشـته را نـدارنـد. مجـموع اتـفاقـاتی که بـراي انـسان در گـذشـته رخ 

می داد، بـه انـدازه ي اتـفاقـات چـند روز یک انـسان امـروزي نیست. این نـحوه ي زنـدگی، درون انـسان را بسیار شـلوغ و مـتلاطـم 

کرده اسـت. تـأمـّل در امـور جـاري زنـدگی، این مـهمّ را بـه وضـوح نـمایان می کند. خـوراك، پـوشـاك، مسکن، وسـایل نقلیه، 

روابط اجتماعی، اتفاقات اجتماعی، سیاسی و … ، هر کدام خاطره هاي فراوانی را در ذهن و روان انسان ایجاد می کند.  

پـس از این مـقدمّـه ي کوتـاه گـوییم: انـسان وقتی می خـواهـد چـند دقیقه در امـري مـادّي یا مـعنوي مـتمرکز شـود، بـا هجـمه اي از 

خـواطـر روبـه رو می  شـود. خـاطـره اي بـه ذهـن می آید، از آن خـاطـره وَجـه مـشابهـتی بـا خـاطـره اي دیگر پیدا می شـود، و انـسان بـه 

خـاطـره ي دوم مـنتقل می شـود، و این تسـلسل آن قـدر ادامـه پیدا می کند که بـه کلّی از یاد انـسان می رود بـراي چـه امـري تـمرکز 

کرده بود! 

این هـمان کثرت جـوییِ انـدرون انـسان اسـت. تـعابیر گـونـاگـونی در مکاتـب مـختلف بـراي رفـع این حـال وجـود دارد. مـانـند: 

تمرکز، توجهّ، مراقبه، نفی (دفع) خطورات و … .  

در میان مکاتـب، بـودا و عـرفـان تـوجـّه ویژه اي بـه این مـوضـوع داشـته انـد؛ تـا حـدّي که وصـول بـه مـراتـب بـعدي را بـدون آن 

ناممکن دانسته اند. براي مثال در مکتب بودا به چند آموزه توجهّ جدّي شده است:  

زندگی در حال، نه در گذشته و آینده •

اموري که به ما مربوط نیست، به ما مربوط نیست (حکمت به من چه!) •

عـشق آري و دلبسـتگی نـه، بـودا تـا آن جـا پیش می رود که اگـر مـعشوق بـه هـر دلیلی نـاپـدید شـد، چـنان رفـتار کن که گـویا •

اصلاً وجود نداشته است! 

زندگی اصیل یعنی زندگی ساده و طبیعی داشتن، توجه نداشتن به ارزش داوري هاي دیگران •

آهستگی، در هر لحظه فقط در یک کار تمرکز داشتن •

و …  •
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در عـرفـان اسـلامی نیز این بـحث تـحت عـنوان نفی خـواطـر مـطرح شـده اسـت. یکی از بسیارِ آن، اشـاره اي اسـت که در 

رسـالـه ي بحـرالـعلوم شـده اسـت، مـرحـوم عـلّامـه در شـرح آن، که در رسـالـه لـبّ الـلباب صـفحه ي 140 و 141 آمـده اسـت چنین 

می فرماید: 

امـّا نفی خـواطـر عـبارت اسـت از تسخیر قـلب و حکومـت بـر آن، تـا سخنی نـگوید و عملی انـجام نـدهـد و تـصوّر و خـطره اي 

بـر او وارد نـشود مـگر بـه اذن و اختیار صـاحـب آن. و تحصیل این حـال بسی صـعب و دشـوار اسـت، و لهـذا گـفته انـد که نفی 

خـواطـر از اعـظم مطهـّرات سـرّ اسـت. چـون سـالک در مـقام نفی خـواطـر می افـتد نـاگـهان مـتوجـّه می شـود که سیل بنیادکن 

خـواطـر و اوهـام و خیالات او را فـرا می گیرد، و حتّی خـاطـره اي که بـاور نمی کرد بـه خـاطـرش خـطور کند از وقـایع کهنه ي 

گـذشـته یا خیالات غیر قـابـل وقـوع بـر او راه می یابـند، و دائـماً او را مـشغول بـه خـود می کنند. سـالک بـاید در این مـقام مـانـند 

جبال رواسی ثابت بایستد. 

سـخن در این خـصوص بسیار اسـت، که این نـوشـتار محـلّ آن نیست. اجـمال مـطلب این که بـدون وحـدت درون، کمترین 

تـوفیقی در امـور مـادّي و مـعنوي حـاصـل نـخواهـد شـد، و هیچ گـریزي از آن نمی بـاشـد. راه آن، تـمرین، تـمرین، و تـمرین 

اسـت. رسیدن بـه این وحـدت بسیار صـعب می نـماید، امـّا اسـتدامـه بـه فـضل خـدا مـنتج بـه نتیجه خـواهـد شـد. تـنها عـشق اسـت 

که انـسان را از تـمرین مسـتغنی می کند. و قهـراً وحـدتِ خیالِ مـحبوب حـاصـل می شـود. این بیت خـواجـه جـمیع مـباحـث را در 

اوج لطافت بیان می کند: 

خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات 

مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی 
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2. کثرت طلبی بر دیگران دو منشاء دارد:  

اول تهی بودن انسان از حقایق، دوم تکبرّ.  

وقتی حـال درونی انـسان خـوش نـباشـد، درونـش غنی و بی نیاز نـباشـد، نـاچـار اسـت خـود را بـا بـرونِ خـود آرام کند. پـناه بـه دنیا 

بـرده، و هـر روز بـر آن می افـزاید. سیدالشّهـداء در بخشی از دعـاي عـرفـه می فـرمـایند: اَلـلهُّمَّ اجْـعَلْ غِـناىَ فـى نَفْسـى؛ بی نیازي 

انـسان بـاید درون خـودش بـاشـد و از درونـش بـجوشـد. از سـویی دیگر وقتی خـود را نسـبت بـه دیگران بـرتـر دید، می خـواهـد 

این برتري پنداریش را نشان همگان دهد. آیه ي 20 سوره حدید به صورت جامع این معنا را بیان می کند:  

اعْـلَموُا أنََّمَا الحَْـيَاةُ الدُّنْـيَا لَـعبٌِ وَلَـهوٌْ وزَِيـنةٌَ وَتَـفَاخُـرٌ بَـينَْكُمْ وَتَـكَاثُـرٌ فِـي الأَْمْـواَلِ واَلأَْوْلاَدِ ۖ كَـمثََلِ غَـيثٍْ أَعْـجبََ الْكُفَّارَ نَـبَاتُـهُ ثُمَّ يهَِـيجُ 

فتَرَاَهُ مُصْفرَاًّ ثُمَّ يَكوُنُ حطَُامًا ۖ وَفِي الآْخرَِةِ عَذاَبٌ شَدِيدٌ وَمَغْفرَِةٌ منَِ اللَّهِ ورَِضوْاَنٌ ۚ وَمَا الحيََْاةُ الدُّنيَْا إِلَّا متََاعُ الْغرُُورِ. 

این کریمه زنـدگیِ مـادّي انـسان را در 5 امـر مـنحصر می دانـد، که دائـماً در بین آن هـا غـوطـه ور اسـت. بـه گـفته ي شیخ بـهایی 

می تـوانـد نـاظـر بـه 5 مـرحـله ي عـمر انـسان نیز بـاشـد. (مـرحـوم عـلّامـه در المیزان نـظر شیخ بـهایی را نـقل کرده اسـت) کلید 

واژه ي این آیه، عـبارت وَمَــا الحَْــيَاةُ الدُّنْــيَا إِلَّا مَــتَاعُ الْــغرُُورِ اسـت. دنیا خـصوصیت بـارزي دارد، این که حقیقت را بـه انـسان 

وارونـه نـشان می دهـد، و آن قـدر ظـریف و مسـتمرّ این کار را می کند که آن را واقعی می پـندارد؛ مـعناي غـرور همین اسـت.  

نتیجه این می شـود که انـسان هـا، حقیقت را سـبقت گـرفـتن و سـرگـرم شـدن بـه دنیا می انـگارنـد، و چـون انـسان در پـندار خـودش 

آن را واقعی می بیند، از آن لذتّ برده و جدا شدن از آن بسیار صعب می گردد.  

وحـدت درون می تـوانـد انـسان را از آفـت اوّل که تهی بـودن اسـت نـجات دهـد، چـرا که غـناي درونی بـه انـسان می بخشـد. امـّا 

خـودخـواهی را از بین نمی بـرد. (حتّی ممکن اسـت خـودبـرتـربینی فـزون تـري را نیز در وجـودش ایجاد کند) کبر فـقط وقتی 

رخـت بـر می بـندد، که تـوحید در قـلب اسـتقرار پیدا کند. بـنابـراین بـه خـلاف امـر اول که تـمرین در آن می تـوانـد مـؤثـّر بـاشـد، در 

این مـورد تـمرین کارآیی نـدارد. انـسان وقتی حقیقت بـرایش مشـتبه شـد راهـش سـخت تـر می گـردد، و جـز پـناه بـردن واقعی بـه 

خـداونـد مـتعال راهی نـخواهـد داشـت. آن چـه مـهمّ اسـت و قـرآن هـم بـدان تـوجـّه داده اسـت حـالِ نـاخـوش انـسانِ کثرت خـواه 

اسـت؛ وقتی انـسان حـالِ خـود را در اوج فـزون طلبی درون و بـرون، خـوش می بیند، راه بـه طـور کلّی بـراي او بسـته خـواهـد 

شـد. بـنابـراین تـوجـّه دادن قـرآن بـه کثرت طلبی و آیات بـعدي که در این سـوره آمـده اسـت، (که در واقـع شـرح و نتیجه ي 
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آیه ي اول اسـت) بـراي بیدار کردن انـسان از جهـل مـرکبّ اسـت؛ این جهـل مـانـع یافـتن راهی بـراي نـجات از آن می شـود. دو 

دسته آیات در قرآن به روشنی حال انسانِ فرو رفته در دنیا را نشان می دهد: 

آیات 10 تا 12 سوره ي بقره:  

فِـي قُـلوُبِـهِمْ مَـرضٌَ فَـزاَدهَُـمُ الـلَّهُ مَـرَضًـا وَلَـهُمْ عَـذاَبٌ أَلِـيمٌ بمَِـا كَـانُـوا يَـكْذِبُـونَ، وَإِذاَ قِـيلَ لَـهُمْ لاَ تُفْسِـدُوا فِـي الأرَْضِْ قَـالُـوا إنَِّـمَا نَـحنُْ 

مُصْلحِوُنَ، أَلاَ إنَِّهُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلَكنِْ لاَ يَشْعرُُونَ. 

آیات 103 تا 105 سوره کهف: 

قُـلْ هَـلْ نُـنبَِّئُكُمْ بِـالأَْخْسَـرِيـنَ أَعْـمَالاً، الَّـذِيـنَ ضَـلَّ سَـعيْهُُمْ فِـي الحَْـيَاةِ الـدُّنْـيَا وهَُـمْ يحَْسَـبوُنَ أنََّـهُمْ يُـحْسنِوُنَ صُـنْعًا، أولَـئكَِ الَّـذِيـنَ كَـفرَُوا 

بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائهِِ فحَبَطِتَْ أَعْمَالهُُمْ فلَاَ نُقيِمُ لهَُمْ يوَْمَ الْقيَِامةَِ وزَنًْا. 

  

چـنان که بیان گـردید مـحبّت اکسیر اعـظم اسـت. وقتی مـحبوب در قـلب انـسان بـزرگ شـد، انـسان و تـعلّقاتـش، هـر دو رنـگ 

می بازد؛ و دیگر خطورات و خودخواهی باقی نخواهد ماند. 
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آیه 2:  

حتََّى زرُْتمُُ المَْقَابرَِ 

دو معنا می توان براي این کریمه بیان کرد: 

1. با توجهّ به شأن نزول سوره، اشاره به رفتن به قبرستان، و شمارش مردگانشان است؛ که مایه ي فخر فروشیشان بود. 

2. ادامـه ي کثرت گـرایی بیان شـده در آیه ي قـبل بـاشـد. این تکثرّ تـا گـورهـایتان ادامـه دارد. این قـدر مـشغول خـود و 

خواسته هایتان شده اید، که حقیقت را فراموش کرده اید.  

هـر دو مـعنا صحیح اسـت؛ مـعناي اول مـصداقی از تکثرّ اسـت، که در واقـع مـثالی قبیح و آشکار بـراي آن اسـت. قـبح در 

دوران جـاهـلیت، امـروز هـم هسـت، و حتی قبیح تـر نیز می بـاشـد. چـرا که این هـمه مـعارف بـه دسـت انـسان رسیده اسـت، آن هـا 

از این معارف بی بهره بودند، کثرت طلبی ما بسیار ناپسندتر است. 
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آیات 3 و 4:  

كَلَّا سوَفَْ تَعْلَموُنَ، ثُمَّ كَلَّا سوَفَْ تَعْلَموُنَ 

چنین نیست که می پندارید، به زودي خواهید دانست. 

دو بـار بیان شـده اسـت تـا اوج تـأکید را بـرسـانـد. مـراد این اسـت که وقتی بـه واسـطه ي مـرگ یا بیداري حقیقی در زنـدگی، 

بیدار شـدید، می فهمید که چـه قـدر از حقیقت دور بـوده اید. در روایات، آیه ي 4 انـتقال بـه قیامـت (حشـر) دانسـته  شـده اسـت، 

که به نظر می آید به عنوان مصداق است، و در واقع همان تأکید باشد.  

آیه 5:  

كَلَّا لوَْ تَعْلَموُنَ عِلْمَ اليَْقِينِ 

جـواب لـو محـذوف اسـت. بـرخی آیه ي 6 را جـواب دانسـته انـد، امـّا از لـحاظ مـعنایی نمی تـوانـد درسـت بـاشـد، و کلامی 

مسـتأنـفه اسـت. بی مـعنا اسـت که گـفته شـود: اگـر بـه یقین می دانسـتید جـهنّم را خـواهید دید! جـواب لـو بـا تـوجـّه بـه آیه ي اول 

چنین اسـت: از کثرت جـویی و مـشغولیت بـه آن بـاز می ایستادید. بـنابـراین آیه ي 5 نیز تـأکید مجـدّدي بـر مـطالـب گـذشـته 

اسـت. خـاطـر نـدارم جـایی در قـرآن سـه بـار مطلبی تـأکید شـده بـاشـد. این تـأکید چـندین بـاره خـود مـؤیّدي اسـت که دو واژه ي 

، چه اندازه اهمیت دارد، و می تواند کلّ زندگی انسان را از مادهّ به معنا برساند.  کوتاهِ أَلهَْاكُمُ التَّكَاثرُُ
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آیات 6 و 7:  

لتَرََوُنَّ الجحَْيِمَ، ثُمَّ لتَرََونَُّهَا عَينَْ اليَْقِينِ 

جحم: 

مقاییس: حرارة و شدّتها. 

التحقیق: هــو شــدّة الحـرـارة و الــتوقّــد و بهــذا الاعــتبار یطلق علی الــنّار المــتوقّــدة، و علی محــلّ تــتوقّــد فیه الــنّار، ثــمّ ان الــنّار إمّــا 

محسوسة مادیة و إمّا متحصّلة من سوء الاعمال و النیّات، فهی من الامور المعقولة و الروحانیة. 

حرارت بسیار شدید؛ به این اعتبار به آتش شعله ور گفته می شود. 

هـمان طـور که از تحقیق مـرحـوم مـصطفوي روشـن اسـت، جحیم اعـمّ از مـعناي جـهنّم در قیامـت اسـت؛ مـراد حـرارت شـدید 

اسـت. جهنمّی که در اذهـان مـا می بـاشـد از مـصادیق آن اسـت. سـوزانیدن می تـوانـد مـحسوس و از بیرون بـاشـد، که بـاعـث 

آسیب جسمی می گـردد. و می تـوانـد درونی و قلبی بـاشـد، که روح را تـحت تـأثیر قـرار می دهـد. روشـن اسـت که آتـشِ درون 

سوزاننده تر، و آسیبش بسیار بیشتر از آتش بیرونی است.  

در این کریمه می تـوان جحیم را جـهنّم در قیامـت دانسـت، و می تـوان اثـر قلبی مـشغول بـه کثرات شـدن دانسـت. مـعناي 

عمیق تـر که مـتناسـب بـا الـهاکم التکاثـر نیز می بـاشـد، حـال قلبی انـسان اسـت. تـا انـسان مـشغول کثرات اسـت، در آتـش هـمان 

کثرات و تشتتّ ها می سوزد، و وقتی وارد عالم وحدت شد، وارد نور خواهد شد، و از آتش رها می شود.  

بـه نکته اي که در آیه ي قـبل گفتیم بـازگـردیم، بیان کردیم که این آیه از لـحاظ مـعنایی نمی تـوانـد جـواب لـو در آیـه ي قـبل 

بـاشـد. محـذور ادبی این اسـت که لـو امـتناعیه اسـت، در حـالی که رؤیت مـحققّ الـوقـوع اسـت؛ و این سیاق نمی تـوانـد جـواب لـو 

بـاشـد. امـّا چـنان که الآن مـعنا کردیم، یعنی مـراد از رؤیت جحیم، قیامـت نـباشـد،  بلکه رؤیت و مـواجـهه ي بـا قـلب بـاشـد، خـود 

یکی از آثـار عـلم یقینی اسـت، و در نتیجه دیگر محـذوري بـه هـمراه نـخواهـد داشـت، و می تـوانـد جـواب لـو بـاشـد. خـلاصـه آن 

که اگر به علم یقینی می دانستید با چه آتشی مواجه هستید، مسیر دیگري را در پیش می گرفتید. 
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در آیه ي 7 بـار دیگر بـه این رؤیت اشـاره می شـود. امـّا این بـار عـلم یقینی نیست، عین الیقین اسـت. پـله اي بـالاتـر و روشـن تـر 

از قـبل. جـهنّم که آتـش قـلب خـودتـان اسـت را بـه طـور کامـل می فهمید و درك می کنید. گـویا قبلی مـعرفـت بـود، و این شـهود 

است. عده اي علم الیقین را قبل از قیامت، و عین الیقین را قیامت دانسته اند، امّا به نظر می رسد باز هم مراد تأکید باشد. 

آیه 8:  

ثُمَّ لتَُسْأَلنَُّ يوَْمئَِذٍ عنَِ النَّعيِمِ   

در آن روز که بـا حقیقت خـود مـواجـه می شـوید، حـال دیگري را نیز تجـربـه خـواهید کرد، نـعمت هـاي فـراوانی که خـداونـد 

متعال ارزانیتان داشته است را وجدان خواهید کرد. کثرت و کثرت گرایی، در مقابل وحدت و نعمت هاي خداوند است.  

خـداونـد انـسان را بـا حـال وحـدت بـه این سـراي مـادهّ فـرسـتاد، امـّا انـسان بـه سـرعـت خـود را مـشغول جـزئیات غیر ضـروري در 

دنیا نمود؛ تا آن جا که گمان کرد بدون توجهّ به آن ها اصلاً زندگی برایش ممکن نخواهد بود.  

در پـایان بـاید گـفت که این سـوره در واقـع یک آیه بیشتر نـدارد، که هـمان آیه ي اول اسـت. مـابقی آیات، شـرح آیه ي اول 

می بـاشـد، و صـرفـاً بـراي تـأکید اسـت. مسیر تکثرّگـرایی مسیري خـطرنـاك اسـت، و تـقریباً هـمه ي انـسان هـا در آن غـوطـه ورنـد. 

مـواجـهه بـا خـود، و نـعمت هـاي الهی می تـوانـد راه بـازگشـت بـه یاد و انـس بـا خـداونـد مـتعال بـاشـد، که در این سـوره بـه آن نیز 

اشاره شد. 
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